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Abstract 

Article 56 of the Law of Population has banned abortion on the basis of recovery from hardship (Jubrān-i Ḥaraj). 

Current literature falls short of addressing the condition of recovery from hardship within jurisprudence, and further 

studies are needed to align the law with Sharīʿa in this regard. The prevalence of the issue in the society, and the 

significance of child abortion necessitate special research into topics related to therapeutic abortion. The present 

research uses an analytical-critical approach and illustrates that due to the possibility of recovery in how customary 

judgment assesses the cases of hardship, the condition cannot be overlooked altogether. However, its applicability across 

all instances of hardship is debatable, because given the correlation between the ruling and the subject in this case, and 

also due to the absence of hardship in certain cases, the reasoning for eliminating hardship (nafy-i al- ḥaraj) does not 

align. For instance, when the mother is experiencing physical hardship due to lack of medical and caregiving resources 

and recovery measures can eliminate the hardship. However, in the case of non-physical (psychological) hardships, 

recovery measures do not necessarily lead to the elimination of hardship, and hardship persists in these cases. Therefore, 

the application of Article 56 in the condition of possibility of recovery is debatable.  
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 نقش امکان جبران در حرج 

 قانون جمعیت 56با رویکردی بر نقد مادۀ 
دکتر رضا پورصدقی)نویسنده مسئول(      

 پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی و عضو گروه اصول مرکز فقهی ائمه اطهار )ع(
Email:rezapoorsedghi@gmail.com 

  رادمعصومه نفیسی
 دانشجوی دکتری رشتهٔ مطالعات زنان، گرایش حقوق خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

، قم، ایران )س(، جامعة الزهراطلبهٔ سطح چهار فقه خانواده  

 چکیده
نوع اعلام کرده است. در مورد شرط امکان جبران حررج در فقره، جنین را مم  ِقانون جمعیت در فرضِ جبران حرج، سقط 56مادهٔ 

شود و تطبیق قانون با شرع در این زمینه نیازمند پرژوهش اسرت. ابرتلای ب شری از جامعره و هم نرین تحقیق درخوری دیده نمی
پرژوهش حاضرر برا  درمانی ضرورت ب شیده است.ای در موضوعات مربوط به سقط جنین، به تحقیق ویژه اهمیت موضوع سقط

تروان طورکلی نمیدلیل تأثیر امکان جبران در نحوهٔ قضاوت عرف نسبت بره مروارد حررج، برهدهد بهیانتقادی نشان منگاه تحلیلی
بره تناسرب حکرم و چنین شرطی را نادیده گرفت، ولی عمومیت آن نسبت به همۀ موارد حرج محرل تأمرل اسرتر چراکره باتوجه

یافتنی نیسرتر از آن جملره صدق عنوان حرج، ادلۀ نفی حرج در موارد شایان توجهی تطبیقم نین عدمموضوع در این مسئله و ه
دلیل نبود امکانات پزشکی و نگهداری، مشمول حرج جسرمی اسرت و برا اقردامات جبرانری رفر  حررج مواردی است که مادر به

نیسرت و در ایرن مروارد عنروان حررج هم نران  ممکن است. ولی در فرض حرج روحی اقدامات جبرانی نوعاً موجب رف  حررج
 در شرط امکان جبران، محل تأمل است. 56صادق است. بنابراین اطلاق مادهٔ 

 قانون جمعیت. 56ال لقه، مادهٔ جنین، جنین ناقص سقط حرج، امکان جبران، مندوحه،: واژگان کلیدی
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 مقدمه

م ابواب فقه و موضوعات فردی و اجتماعی قاعدهٔ نفی عسروحرج، ازجمله قواعد فقهی است که در تما
فقها، عسروحرج آن است که مستلزم مشقت شدیدی باشد که مرردم عادتراً  محل استناد است. ازنظر برخی

 3.برحسب عادت است نشدنیمعنای سقوط تکلیف شاقِ تحملو به 2کنندآن را تحمل نمی
به استفتائات و نظرات اخذشرده انون باتوجهاستناد آیات قرآن و روایات حرام است، ولی قجنین به سقط

و سایر مراج  معظم، سقط را در فرض حرج مادر با لحرا  شررایطی مجراز دانسرته  4از مقام معظم رهبری
بودن ال لقهسبب ناقصدرمانی در فرض حرج، بهقانون جمعیت و ماده واحدۀ سقط  56است. مطابق مادهٔ 

ز تولد برای مادر و جامعه، اسقاط جنین مجاز است. مطرابق مرادهٔ جنین و نگهداری از چنین فرزندی پس ا
، وجرود حررج مشرقت شردید  56 قانون جمعیت، از موارد جواز سقط جنین پرس از اخرذ ااهرارات ولریج

 نشدنی برای مادر و فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر است. تحمل
شرود. ویژه مادر و جامعه و خود فرزند وارد میاده بهحرجِ حاصل از نگهداری از فرزند ناقص، بر خانو

توانرد دهرد، امرا میداشتن فرزند ناقص اگرچه در اغلب موارد جان مادر را در معرض خطر فوری قرار نمی
های سرنگین مراقبرت و دیگر، هزینرهسبب کوتاهی عمر یا آسیب روانی و جسمی برر مرادر شرود. ازسروی

شرود. در برخری از عرد درمرانی و اجتمراعی نیرز سربب حررج خرانواده مینگهداری از فرزنرد نراقص از ب  
های جنینی، جنین ازنظر فیزیکی دارای نقرص اسرت، امرا ازنظرر  هنری سرالم اسرت و پرس از ناهنجاری

هرای دنیاآمدن توان زندگی دارد، مانند: کری، کوری، فقدان دست یا پا و... . در برخی دیگر از ناهنجاریبه
ناپذیر  هنی و فیزیکی است، ماننرد سرندروم داون. دنیاآمدن دارای یک نقص درمانس از بهجنینی، جنین پ

هرای توانند به زندگی خود ادامه دهند. اما برخی دیگر از ناهنجاریاین نوزادان درصورت توجهات لازم می
علت نقرایص خرا  دنیاآمدن، در طی چند ماه یا چنرد سرال برهای هستند که نوزاد پس از بهگونهجنینی به

درمانی مطلرق بروده، جواز سقط در ماده واحدهٔ سقط  5های شدید از دنیا خواهد رفت.ژنتیکی و ناهنجاری
قانون جمعیت مقید به قید امکان جبران شده است. پرسشی که وجود دارد این است که آیا  56ولی در مادهٔ 

 رد حرج مادر و خانواده است؟امکان جبران شرعاً مان  از جریان قاعدهٔ نفی حرج در موا

                                                 
 .171، کاربرد قواعد فقهی در روابط زوجینر رضایی، 1/160، القواعد الفقهیة. مکارم شیرازی، 2
 .171، کاربرد قواعد فقهی در روابط زوجین. رضایی، 3
که از بدو تولد تا پایان عمر دائماً در وضر   طوریهای شدید باشند، بههایی که مبتلا به بیماریجنینای در پاسخ به استفتائی در خصو  سقطالله خامنه. آیت4

ری چنین فرزندی موجب حرج باشد، اگر تش یص بیماری در جنین قطعی است و داشتن و نگهدا»دارد: باری به سر برند، بنابر قاعدهٔ عسروحرج بیان میمشقت
 (.2/66، اجوبة الاستفتائاتای، )خامنه« شدن روح، جنین را سقط کننددر این صورت جایز است قبل از دمیده

 .60، «درمانیهای اجرایی قواعد نفی عسروحرج، لاضرر و اضطرار در سقط چالش». آسمانی و همکاران، 5
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. تولد فرزند ناقص، ابتلا 1توان مطرح کرد: اسقاط آن، دو دیدگاه میدر نگهداری از فرزند ناقص و عدم
و امتحانی الهی است و درصورت امکان باید س تی و مشقت آن را به جان خرید، مگرر اینکره بره حررج و 

. تولد فرزند ناقص و معلرول، حرجری 2منتهی شودر  شود،مشقت بسیار شدید که نزد نوع مردم تحمل نمی
جنین زمینهٔ باروری دوباره برای تولد فرزند سالم را  نشدنی برای خانواده و جامعه است و باید با سقطجبران

ایجاد کردر چراکه تولد فرزند ناقص، حرجی بر خانواده و جامعه است و افزایش نسل و رف  بحران جمعیت 
معناست و براسراس ندان معلول، آسیب بیشتری دارد. بر مبنای دیدگاه دوم، امکان جبران بیبا استفاده از فرز

شدنی است که امکان جبران بتواند راف  حرج باشدر به این معنا که، ب شری دیدگاه ن ست، این ادعا مطرح
های ازمانصورت های م تلف، ازجمله سرویژه مادر بهنشدنی توسط خانواده و بهاز حرج و مشقت تحمل

امکان جبرران را صورت کلی، عدمحمایتی تدارک و جبران شود. قانون جمعیت این دیدگاه را دنبال کرده و به
بودن چنرین قیردی و هم نرین حردود و ثآرور آن از از شرایط سقط جنین ناقص قررار داده اسرت. مشرروع

 پردازیم. رو بدان میابهامات در مسئله است که در پژوهش پیشِ 
تحقیقات زیادی صورت گرفته است، اما  7و قاعدهٔ نفی حرج 6درمانی به  کر است که دربارهٔ سقط لازم

 در خصو  نقش امکان جبران در رف  حرج هیچ پژوهشی یافت نشد.
منظور ترأمین منراف  دنیروی و اخرروی به اینکه سیرهٔ اسلام و قانون، اصل سهولت و رف  حرج بهباتوجه

های م تلف دارای ضرورت است: اولًا، بررسی ب شری از رو از جنبهی مسئلهٔ پیشِ هاست، لذا بررسانسان
کنردر ثانیراً، دلیل اهمیت حرمت سقط، این موضوع اهمیت پیدا میدرمانی است که به حدود و ثآور سقط

سئله این مسئله، بحث از حقوق مادر است و رعایت حق مادر مسئلهٔ مهمی است، بنابراین از این جنبه نیز م
بودن و کثرت مراجعات به پزشرکی قرانونی نیرز از اهمیرت دارای اهمیت استر ثالثاً، مسئله از باب مبتلابه

 ای برخوردار است. ویژه
انتقادی پس از تبیین مفهوم جبران و مفهروم امکران جبرران و رو با استفاده از روش تحلیلیتحقیق پیشِ 

 پردازد.گهداری از فرزند ناقص ازنظر قانونی و فقهی میقاعدهٔ نفی حرج، به تأثیر آن در رف  حرج ن

 . حرج 1

 پردازیم.شناسی حرج درخورِ طرح است که به موارد مورد نیاز در مسئله مینکات م تلفی در مفهوم
                                                 

بررسری قروانین و مقرررات »ر رشید پورایی و همکاران، 36، «ثر در تطبیق قاعدهٔ نفی عسروحرج بر مسائل فقهی خانوادهتبیین مبانی فقهی مؤ». سجادی امین، 6
 .689، «19گیری کووید جنین در ایران و اروپا در همه سقط

ر ستوده، مقیمی حراجی، 508، «درمانی در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بررسی حقوقی غربالگری سلامت جنین و سقط». اکرمی و همکاران، 7
 .99، «گذاری تقنینیدرمانیر تأملات فقهی و سیاست سقط»

http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-6510-fa.pdf
http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-6510-fa.pdf
http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-6510-fa.pdf
https://ijmedicallaw.ir/article-1-1336-fa.pdf
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 . مفهوم حرج در لغت 1. 1
 10«حررام»و  9«معصریت و گنراه» 8،«تنگری و دشرواری»با مراجعه به کتب لآت، حرج در سه معنای 

رَجِ »خداوند متعال فرموده:  11ستعمال شده است و یکی از حالات نفس است.ا عأ
َ کره  12«حَرَج   وَ لا عَلَی الْأ

معنای اجتمراع و انبروه در اصرل بره« حررج»اند: منظور از حرج در اینجا گناه است، نه مشقت. برخی گفته
دیگر، حررج آن عبارتِ به 13ود.ای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیا شگونهشیء است، به

ترین معنای تنر تواند آن را تحمل کند. در عرف نیرز حررج برهصورت عادی نمیمشقتی است که انسان به
 14تنگی است.

 . مفهوم حرج در اصطلاح2. 1
شرود. رو میمشقت و زحمتی است که در اجررای دسرتور شررع، مکلرف برا آن روبره« حرج»در فقه، 

منظور از تکلیف حرجیر یعنری هرآن ره کره در آن  15وند ممکن است تآییر یابد.باوجود حرج، حکم خدا
 نتیجره تروانفقهرا می قرول از آن ره شرعی، اصطلاح درحرج  16عسر و مشقت و س تی برای مکلف دارد.

 یرا حرالاً  شرود، مرال یرا جران و جسرم در زیراد عسروحرجِ  موجب که چیزی هر: »از است عبارت گرفت
 18کند.حرج به این معناست که شارع مقدس تو را بر آن ه از انجام آن ناتوانی تکلیف نمیدر واق ،  17«مالًا.

ایرن  19شود، اگرچه کمتر از طاقت باشد.جواهر حرج را مشقتی معنا کرده که عادتاً تحمل نمیصاحب
قهرا از تعریفی است که مشهور از آن پیروی کرده و معنای رایجِ حرج در بین فقهاست. کلیردواژهٔ تعریرف ف

 20اند.است و غالب فقها حرج را با همین عبارت تعریف کرده« تحمل عادتاً عدم»حرج، 
 . حرج جسمی و معنوی3. 1

                                                 
 .125، المنجد فی اللغة العربیةر معلوف، 3/76، کتاب العین ر فراهیدی،1/1014، نامهٔ دهخدالغت. ده دا، 8
 .185، اصطلاحات فقهیر مروج، 1/361، العرب لسانمنظور، . ابن9

 .1/361، العربلسان منظور، . ابن10
 .1/209، القواعد الفقهیة. مکارم شیرازی، 11
 .61. نور: 12
 .25، قاعدهٔ لاحرجخواه، ر حسینی1/467،  یل واژهٔ حرج، فسیر لغوی و ادبی قرآنترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن با ت. راغب اصفهانی، 13
 .185، اصطلاحات فقهی. مروج، 14
 .185، اصطلاحات فقهی. مروج، 15
 .67، الإصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة. عاملی، 16
 .174، معجم المصطلحات المالیة. حماد، 17
 .128، ات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلح. غدیری، 18
 .5/98، جواهر الکلامجواهر، . صاحب19
فرهنه  فقهه مطهابق ر هاشرمی شراهرودی، 6/145، مصباح الفقیههر همدانی، 4/325، مستمسک العروة الوثقیر حکیم، 77، کتاب الحج. نک: انصاری، 20

 .335، قاعدهٔ لاضرر و لاضرارر سیستانی، 1/186، مذهب اهل بیت علیهم السلام
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 توان در نظر گرفت:در بحث حرج، دو نوع حرج را می
معنای ایجاد مشقت و حررج در ناحیرهٔ جسرم و بردن فررد اسرت، حرج جسمی، بهأ. حرج جسمی: 

ال لقره و شدنی نباشرد. در خصرو  تولرد فرزنردان ناقصس تی برای جسم تحملای که عادتاً آن گونهبه
عنوان دلیرل حکرم معلول که ممکن است برای مادر عسروحرج داشته باشد، گروهی که قاعدهٔ لاحرج را بره

 عقیردهقانون نیز برا ایرن گرروه هم 21اند.پذیرند، قبل از ولوج روح، فتوا به جواز اسقاط جنین دادهثانوی می
یافتنی استر است. در حرج جسمی، امکان جبران و رف  حرج با استفاده از امکانات و امور حمایتی تحقق

ها و تردابیر لازم کرردن زیرسراختهای مرالی، پزشرکی و جسرمی برا فراهمزیرا در این نوع حرج در بحث
 توان حرج و مشقت موجود را جبران و رف  کرد.می

ث حرج این است که ضرر یرا حرجری کره بررای مرادر یرا فرزنرد فرض دیگر در بحب. حرج روانی: 
ها و شود، جسمی و مادی نیستر بلکه حرج روانری اسرت. حررج روانری، آن دسرته از سر تیمتصور می

هرای مرالی، روانری، حیثیتری و هایی است که مربوط به جسم و بدن ش ص نباشرد و شرامل حرجمشقت
ال لقره حررج مشروع باشد یا اینکه نگهداری از فرزند ناقصبه این صورت که، فرزند نا 22اجتماعی استر

کند. در حرج معنوی ممکرن اسرت روانی برای مادر، خانواده، جامعه و حتی خود فرزند در آینده ایجاد می
خانواده ازنظر اقتصادی و مادی توان نگهداری از چنین فرزندی را داشته باشد اما بر مادر فشارهای روحی و 

 زند.که مادر در برخی موارد دست به خودکشی میطوریشود، بهوارد میروانی زیادی 
طور صریح بر حررج روانری دلالرت دارد. در کلمرات فقهرا، در س نان فقها، عباراتی وجود دارد که به

اطلاق لفظ حرجر اعم از حرج جاری بر جوارح و حرج جسمی و حرج جاری برر جروانح و حررج روانری 
رونَ »فرماید: یز حرج جاری بر جوانح بیان شده است. خداوند متعال میدر آیات قرآن ن 23است. لِکَيأ لَا یَک 

عِیَائِهِمأ  وَاجِ أَدأ مِنِینَ حَرَج  فِي أَزأ ؤأ م  روفَ فِیمرا شَرجَرَ »هم نین  24،«عَلَی الأ م  حَکِّ ری ی  رونَ حَتج مِن  ؤأ كَ لا ی  فَلا وَ رَبِّ
سِهِمأ  ف  وا فِي أَنأ مَّ لا یَجِد  مأ ث  نَه  رلِیماً  بَیأ وا تَسأ م  سَلِّ تَ وَ ی  ا قَضَیأ رنأ فِري » 25،«حَرَجاً مِمج ركَ فَرلا یَک  رزِلَ لِلَیأ نأ کتراب  أ 

ه   رِفَ حَرَج  مِنأ  و آیات دیگری در این زمینه که به حرج روحی و روانی اشاره دارد.  26«صَدأ
ل حررج مرادی شردنی نباشرد، مثراما اگر معیار حرج معنوی نیز س تی و مشقتی باشد که عادتاً تحمل

                                                 
 .3/440، تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقیر فیاض، 294 بحوث فقهیة،ر مکارم شیرازی، 2/36، اجوبة الإستفتائاتای، . خامنه21
 .247، «های غیرجسمانی و پیامدهای فقهی آنپذیری قاعدهٔ لاحرج نسبت به حرجشمول»فرد و همکاران، . شاهین22
 .105تا1/104، الفقهیة القواعدر مکارم شیرازی، 224، رسالة فی قاعدة نفی الضررخوانساری نجفی،  ر5/469 القواعد الفقهیة: منتقی الأصول،. روحانی، 23
 .37. احزاب: 24
 .65. نساء: 25
 .2. اعراف: 26
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گونره کره توان گفت که حرج به دو صورت است: جسمی و معنویِ غیرجسمی. همانق ، میشود. در وامی
کنرد، در حررج مکلف در حرج جسمی بره قاعردهٔ لاحررج تمسرک و حررج و مشرقت را از خرود رفر  می

پذیری آن و شرمولغیرجسمانی و تألمات روحی، روانی، اقتصادی و اجتماعی نیز با استناد بره ایرن قاعرده 
 27توان رف  حرج کرد.نسبت به این نوع حرج می

 . مفهوم جبران مندوحه2

اساساً از مفهوم جبران در این پژوهش، همان معنای لآوی و عرفی مراد است، نه معنای اصطلاحی کره 
امکران، شود. منظور از جبرانر یعنری تردارک وسریله و معنای تدارک و ضمان از آن استفاده میدر حقوق به

 ای که حرج مادر را برطرف سازد.گونهبه
واژهٔ مندوحره از  28شرود، مندوحره اسرت.اصطلاحی که در فقه برای راه گریز از حرج به کرار بررده می

معنای وسعت و راه گریز است. در قاموس بیران مندوحه، به 29است.« سعه»و « وسعت»معنای ، به«ندح»
معنای وجرود راه گریرز در انجرام امرر است. مندوحه در کار و امر، به معنای قدرت بر فرارکرده: مندوحه به

منظور از مندوحه به این معناست که آن عملی که مورد ابتلا قرار گرفته است، دارای بدلی است که  30است.
تواند در غیرمکان غصبی هرم نمراز ب وانرد و امرر مانند اینکه فرد می 31سازدرش ص را از تنگنا خارج می

شود، بدون اینکه م الفتی با نهی شده باشد. اما گاهی فقط یک مکان برای نماز هست که غصبی ل میامتثا
 32.است، در این موارد مندوحه وجود ندارد

تعبیر فقهی مندوحه در این بحث، راه گریز از حرج است که حرج و مشقتِ مادر را منظور از جبران و به
یزی غیر از سرقط منظرور اسرت. بررای مثرال، مشرکلات ناشری از سازد. البته واضح است راه گرمنتفی می

تواند منشرأ حررج وجود امکانات خا  نگهداری و... میدسترسی به مراکز درمانی دارو، عدمدرمان، عدم
رر می تواننرد بررای برای مادر و خانواده باشد که مراکزی مانند سازمان بهزیستی یا مراکز خیریه یرا افرراد خیج

 اندیشی کنند و حرج ناشی از این مشکلات را برطرف سازند.مشکلات چارههریک از این 

                                                 
 .240، «های غیرجسمانی و پیامدهای فقهی آنپذیری قاعدهٔ لاحرج نسبت به حرجشمول»فرد و همکاران، . شاهین27
 .2/232، المحصول فی علم الأصولریزی، . برای نمونه: سبحانی تب28
موسوی جزایری، درس خارج اصول: اجتماع امر و نهی، خصوصیات قید مندوحهر مصرطفوی، درس  رwww.eshia.ir/feqh. مددی، درس خارج اصول، 29

 خارج اصول: قاعدۀ اشتآال یا بحث شبهات.
ر 1/242، المعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیهةر سرور، 205، القاموس الفقهیر مرعی، 560، الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس . غدیری، 30

 .3/794، نهایة الإیصالر سیداشرفی، 208، الإصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیةعاملی، 
 .www.eshia.ir/feqh. مصطفوی، درس خارج اصول: اجتماع امر و نهی، 31
 .www.eshia.ir/feqh. اعرافی، درس خارج اصول: اجتهاد و تقلید، 32

http://www.eshia.ir/feqh؛
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 . امکان جبران حرج در قوانین موضوعه 3

ال لقره را محردودتر نوعی اسرقاط جنرین ناقص، بره56در مرادهٔ  1400قانون جمعیت مصروب سرال 
مقرام معظرم  سازد. هدف اصلی طرح قانون جمعیت و حمایت از خانواده در چهرارچوب رهنمودهرایمی

در این مادهٔ قرانونی، از مروارد دارای مجروز سرقط، رهبری، ارتقای کمی و کیفی جمعیت کشور بوده است. 
ناهنجاری جنین قرار داده شده که برای آن شرایطی از این قبیل مقرر شده است: أ. رضایت مادر، ب. وجرود 

هرای جنینری غیرقابرل درمران در یحرج مشقت شدید غیرقابل تحمل برای مادر، ج. وجود قطعی ناهنجار
مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است، د. فقدان امکان جبران و جایگزینی بررای حررج 

 .ها و اماراتِ ولوج روح، و. کمتر از چهارماه بودنِ سن جنینمادر، ه. فقدان نشانه
سقط را به همراه نداردر زیررا  در این قانون، مطلق حرج مجوزی برای سقط نیست و صرف حرج، جواز

امکان جبرران و جرایگزین بررای سقط مشروط به این شده که برای حرج امکان جبرانی وجود نداشته باشد. 
بودن چنین قیردی و حردود و ثآرور آن مرورد ابهرام صورت مطلق در این ماده مطرح شده و مشروعحرج به
 است. 

 جریان قاعده  در جبران امکان تأثیر ۀ. ادل4

طبق این دیدگاه، امکان جبران در جریان قاعدهٔ نفی حرج در فرض مندوحه و راه گریز جراری نیسرت و 
ای که برای اثبات و تمسک بره قاعردهٔ آور است، باید عمل شود. ازجمله ادلهحکم الزامی که در ااهر حرج

به بررسی ایرن ادلره در ترأثیر  اند از: قرآن، روایت، عقل و اجماع که در ادامهشود عبارتلاحرج استفاده می
 پردازیم.امکان جبران در رف  حرج می

 . آیات خشیة املاق1. 4
مأ »فرماید: سورهٔ اسرا که می 31أ. اطلاق آیهٔ  لَه  مأ لِنَج قَتأ اک  لِیَج مأ وَ ه  ق  ز  ن  نَرأ لَاقٍ نَحأ یَةَ لِمأ مأ خَشأ لَادَک  وا أَوأ ل  ت  وَلَا تَقأ

ئًا کَبِیرًا یقین دهیم. برهها را روزی مریدلیل ترس از فقر نکشید، ما، شما و آنرزندان خود را بهر و ف«کَانَ خِطأ
 کشتن آنان گناه بزرگی است.

علت مسائل اقتصادی و از ترس فقر و نداری فرزندان خود را خواهد که بهخداوند در این آیه از مردم می
کننده بوده کره حتری گراهی  ت و ناراحتکند که وض  اقتصادی اعراب جاهلی آنقدر سنکشند و بیان می

 .رساندندتوانایی اقتصادی به قتل میفرزندان دلبند خود رار اعم از پسر و دختر، از ترس عدم
گیرد ترین جوام  انجام میاصطلاح در مترقیالبته همین جنایت در شکل دیگری در عصر ما و حتی به

سبب جلوگیری از افزایش جمعیت و کمبودهای اقتصادی هو آن اقدام به سقط جنین در مقیاس بسیار وسی  ب
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 33است.
ئاً وَ »فرماید: سورهٔ انعام که می 151ب. اطلاق آیهٔ  وا بِرهِ شَریأ رِک  شأ مأ أَلَاج ت  ک  مأ عَلَیأ ک  مَ رَب ج ل  ما حَرَج ا أَتأ لأ تَعالَوأ ق 

لاقٍ  مأ مِنأ لِمأ لادَک  وا أَوأ ل  ت  ساناً وَلاتَقأ نِ لِحأ والِدَیأ ...بِالأ مأ اه  مأ وَ لِیَج ک  ق  ز  ن  نَرأ ر بگو: بیایید آن ه را پروردگارتان برر «نَحأ
شما حرام کرده است برایتان ب وانم: اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید! و به پدر و مادر نیکری کنیرد! و 

 دهیم... .ها را روزی میفرزندانتان را از ترس فقر نکشید! ما شما و آن
کنرد. تررین گناهران کبیرره را بیران میکنرد و مهمان اصول محرمات در اسلام اشاره میدر این آیه به بی

 .های دروغین را کنار بگذارنردهای واقعی الهی را بشنوند و تحریمکند که حرامهم نین از مردم دعوت می
آنران و دسرتی، فرزنردان خرود را نکشرند و روزی سربب فقرر و تن دارد کره بهدر ضمن، این آیه بیران مری

 34فرزندانشان به دست خداست.
جواز سقط در فرض امکان جبران بدین صورت اسرت کره شرارع نحوهٔ استدلال به این دو آیه برای عدم

دستی، اعم از حرج و غیر از حررج اسرت. بنرابراین دستی اجازهٔ سقط نداده و این تن مقدس در فرض تن 
تواند اقدام به سقط کند. درنتیجه، در فرض امکران دستی نیز نمیش ص حتی در فرض حرجِ ناشی از تن 

طریق اولویت سقط جایز ن واهد بود و ازآنجاکه مشکلات اقتصادی از براب جبران از مسائل اقتصادی، به
شود و نمونه است و دارای خصوصیت خاصی نیست، لذا سایر معضلات عطف به مشکلات اقتصادی می

 نتفی خواهد بود.در فرض امکان جبران، قاعدهٔ لاحرج م
 صدق حرج در فرض امکان جبران. عدم2. 4

اند که در فرض امکان جبران، حرج صردق برخی از فقها امکان جبران را راف  عنوان حرج دانسته و قائل
معلروم انتفراء »نویسد: کند. شبر میکندر چراکه باوجود راه گریز، تنگنا و حرج معنا ندارد و صدق نمینمی

 36شرود.در کلام برخی دیگرر از فقهرا چنرین دیردگاهی دیرده می 35«م  وجود المندوحة. الحرج و الضرر
ای عرفی است و عرفراً براوجود راه فررار، صدق حرج در فرض مندوحه مسئلهاساساً تش یص صدق و عدم

 صدق وجود تنگنا برای ش ص منتفی است.
 . تناسبات حکم و موضوع3. 4

سر  است و دین جمود و تثاقرل، ضریق و عسرر و مشرقت و سر تی اسلام دین رشد، کمال، رحمت و ی 

                                                 
 .12/102، تفسیر نمونه. مکارم شیرازی، 33
 .12/34، تفسیر نمونه. مکارم شیرازی، 34
 .2/169، العمل الأبقی فی شرح العروة الوثقی. شبر حسینی، 35
 . 10/172، الموسوعة الفقهیة المیسرةر انصاری، 22/58، موسوعه. خویی، 36
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بنرابراین قاعردهٔ  37آور را رف  کرده اسرت.رو، خداوند متعال احکام و تکالیف حرجی و مشقتنیست. ازاین
ها به تکرالیفی اسرت کره الزام آنلاحرج از قواعد امتنانیه است که سبب توسعه و آسانی برای مکلفان و عدم

 38ت.سبب ضیق و مشقت اس
اینکه غرض شارع از این قاعده، نفی مشقتِ ناشری از الرزام حکرم اسرت، بنرابراین در فررض به باتوجه

افتادن بیش از مورد مکلف است، وجود مندوحه برای ش ص اساساً حکمت نفی حکم الزامی که به س تی
سرتن راهرای را شامل فرضی نمیوجود ندارد و عرف چنین قاعده ی بررای رفر  داند کره شر ص امکرانِ ج 
به حکمت نفی حرج تواند حکم شرعی را امتثال کند. بنابراین باتوجهحال میمشقت از خود را دارد و درعین

توان ادعا کرد که نفی حرمت در فرض مندوحه از سقط جنین قطعاً از شمول قاعدهٔ نفی و موضوع مسئله می
 حرج خارج است.

 . انصراف ادله4. 4
اند: مشهور است که انصرافِ  هن از لفظ به مان  انعقاد اطلاق دانسته و گفتهعلمای اصول، انصراف را 

برخی از مصادیق یا بعضی از اقسام آن مان  از انعقاد اطلاق است، حتی اگر مقدمات حکمت کامل باشدر 
همانند انصراف کلمهٔ مسح در دو آیهٔ تیمم و وضو که در اثر کثرت استعمال منصرف است به مسح با کرف 

توجه و انس  هن به حصهٔ معینی از حصص، معنایی »دارد: دست. شهید صدر در تعریف انصراف بیان می
. انصرراف ناشری از کثررت 2. انصرراف بردویر 1البته انصراف بر دو قسم است:  39«شده برای لفظ.وض 

که مان  انعقاد  خلافِ انصراف در اثر کثرت استعمالاستعمال. انصراف بدوی مان  انعقاد اطلاق نیست، بر
 40اطلاق است.

اطلاق ادلهٔ قاعدهٔ لاحرج که ااهر آن شرامل هرگونره حرجری اسرت، انصرراف دارد از مرواردی کره راه 
داند که ش ص در مضیقه و مشرقت گریزی از حرج وجود داردر زیرا عرف مواردی را مشمول این قاعده می

ز مشرقت دارد از دیرد عررف در مشرقت و قرار گرفته است و مواردی که شر ص امکران فررار و خلاصری ا
بیان دیگر، اگر مواردی از حرج که امکان جبرران و راه گریرز گرفتاری نیست تا مشمول این ادله قرار گیرد. به 

کنرد و صورت قط ، شمول ادلهٔ حرج را انکرار یرا در آن تردیرد میوجود دارد به عرف ارائه شود، عرف یا به
داننرد. حرائری . بزرگانِ بسریاری احتمرال انصرراف را نیرز مران  اطرلاق میدهداحتمال انصراف در آن می

                                                 
 .4/73، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة. سیفی، 37
 .1/268، الموسوعة الفقهیة المیسرة. انصاری، 38
 .3/431، بحوث فی علم الأصول. صدر، 39
طبیقهات فقهیهة الهدلیل الفقههی تر حسرینی، 1/188، فرهنه  اصهطلاحات اصهولر ملکری اصرفهانی، 126، فرهن  تشریحی اصطلاحات اصول. ولایی، 40

 . 89، الأصول لمصطلحات علم
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احراز انعقاد اهرور و عردمدلیل عدمنویسد: احتمال درخورِ توجه انصراف، مان  از اخذ اطلاق است، بهمی
 41مقام بیان متکلم.

  تأثیر ۀ. نقد ادل5

صرورت جداگانره ان در جریان قاعده، بهشده در اثبات تأثیر امکان جبرشایسته است هریک از ادلهٔ بیان
 نقد و ارزیابی شود. 

 . نقد استدلال به آیات خشیة املاق1. 5
استدلال بر آیات خشیة املاق از جهاتی مردود استر زیرا اولًا، این آیات نراار بره متعرارف سرقط در 

انرد و سرالم برودهبرردن جنرین سبب مشکلاتی درصردد ازبینهای گذشته است. مواردی که والدین بهزمان
تردیدی نیست چنین امری به حکم شرع و هم نین نزد عقلا مردود است و این در حالی است که موضروع 

 بینی شده است.صورت قطعی پیشوگو در مواردی است که ناهنجاری جنین بهگفت
اخص از  ثانیاً، این دلیل بر فرض پذیرش فقط نسبت به تنگنای اقتصادی استنادشدنی است و اصطلاحاً 

وجه است. مدعاست و توسعهٔ آن نسبت به سایر مشکلاتر مانند ناهنجاری جنین و معضل نگهداری آن بی
دلیل وجود احتمال خصوصیت که در خود آیه به آن اشاره شده، الآای خصوصیت از تنگنای اقتصادی نیز به

ف همراه است.مبنی  بر اینکه رزق در دست خداست، با تکلج
تلی که در آیات مذکور خشیة املاق  کر شده، آیا بر سرقط جنرین دلالرت دارد؟ برخری دیگر، قازسوی

توان از این آیرات اسرتفاده کرردر زیررا موضروع ایرن آیرات اند که در خصو  حرمت سقط جنین نمیقائل
جنین استر چراکره اولاد کره جمر  است، نه سقط جنین و قتل اولاد هم غیر از سقط « حرمت قتل اولاد»
است از مادهٔ ولادت است. بنابراین به فرزند انسان مرادامی کره در رحرم اسرت، حقیقتراً ولرد گفتره « ولد»

شودر زیرا هنوز ولادت و زایمان صورت نگرفته است و لذا بعرد از ولادت و زایمران، بره آن ولرد گفتره نمی
، سقط و اسقاط و شود و سلب حیات او قتل است، ولی سلب حیات از جنین تا زمانی که در رحم استمی

 42اجهاض است، نه قتل.
 . نقد صدق حرج 2. 5

هرای متعرارف جبرران شود و اساسراً راهبه اقسام حرج، حرج روانی با امکان جبران برطرف نمیباتوجه
بودنِ صدق حرج در موارد وجرودِ راه روانی را ندارند. بنابراین منتفیکردن حرج روحیحرج، امکان برطرف

                                                 
 .1/669، مبانی الأحکام فی اصول شرائع الإسلام. برای نمونه: حائری، 41
 .pajoohesh.howzehtehran.com، «جنین از دیدگاه فقه شیعهسقط »، ر جلیلی، «جنینبررسی ادلهٔ جواز و حرمت سقط ». آهوران، 42
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لی محل تأمل استر چراکه امکران جبرران حررج معمرولًا در خصرو  حررج مرادی و صورت کگریز، به
پذیر است، ولی راج  به حرج معنوی که بیشتر مربروط بره مسرائل روحری و روانری اسرت، جسمی امکان

صورت کلی راج  به صردق و توان بهچندان مؤثر نیست. بنابراین باید موارد ازنظر عرف بررسی شود و نمی
در موارد جبران متعارف که در ا هان متبلور اسرت، ااهرارنظر کررد. بلره، در مرواردی کره  صدق حرجعدم

شرود. بنرابراین شود، امکان تمسک به این قاعده سرلب میصدق حرج میامکان جبران حرج منجر به عدم
 صدق، موردی است.عدم

 ناسبات حکم و موضوعم. نقد 3. 5
از موارد، امکان جبران از معضل و تنگنرا در فررض ناهنجراری گونه که قبلًا اشاره شد در بسیاری همان

شود. بنابراین اساساً طرح تناسب حکرم و موضروع در ایرن جنین سبب رف  حرج روحی و روانی مادر نمی
جریان قاعدهٔ لاحرج در فرضی که ش ص عملًا در حالت حرج فعلی دلیل خواهد بودر چراکه عدمموارد بی

واردی که باوجودِ مندوحه، عنوان حرج منتفی است، اسرتناد بره ایرن دلیرل مرردود معناست. در ماست، بی
مانرد. استر زیرا موضوع ت صصاً از  یل قاعدهٔ لاحرج خارج است و موضوعی بررای تناسرب براقی نمری

 صورت کلی م دوش است.بنابراین تمسک به چنین دلیلی به
 . نقد دلیل انصراف ادله4. 5

انصراف ادله در این مسئله محل خدشه استر زیرا صردق عنروان حررج در ایرن رسد ادعای به نظر می
شرود کره در ایرن صرورت، مسئله از دو حال خارج نیست: یا امکان جبران، سربب رفر  عنروان حررج مری

موضوعی برای جریان ادلهٔ لاحرج وجود ندارد تا نوبت به انصراف ادله برسد یا امکان جبران حرج، موجب 
نیست و مادر هم نان احساس حرج در خود دارد که در این صورت، قاعدهٔ لاحرج شرامل  رف  عنوان حرج

 دلیل است.شود و ادعای انصراف، بیاو می

  قاعده جریان در جبران امکان تأثیرعدم ۀ. ادل6

اند که امکان جبران، رافِ  حرج نیستر به این صورت که، رافعیت حکرم حررج وابسرته بره برخی قائل
توانرد موضروع حرجری را نفری وع است و امکان جبران که امری خارج از موضروع اسرت، نمیتحقق موض

در مرواردی کره شرود. لرذا درنتیجه، بنابر اطلاق قاعده، موارد حرجِ دارای مندوحه را نیز شرامل می 43کند.
توان عنوان یکردن زمینهٔ جبران نمشود، با فراهمنگهداری از فرزند ناقص سبب حرج برای مادر و جامعه می

حرج را رف  کرد و هم نان قاعدهٔ نفی حرج باقی است، پس تا قبل از ولوجِ روح نیز مادر حق سقط جنین را 
                                                 

 .82، قواعد فقه. محقق داماد، 43
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 کنیم.دارد. در این قسمت، ادلهٔ این نظریه را دنبال می
 . اطلاق ادلهٔ حرج1. 6

اند. طبق این ادله، ان نکردهوجود راه گریز از حرج و امکان جبران را بیبر عدمادلهٔ نفی حرج، قیدی مبنی
شود. در اثبات قاعدهٔ لاحرج به آیات، روایرات، عقرل و اجمراع تمسرک مجرد تحقق حرج حکم رف  میبه

ستهشود. می اند اما باوجود آیات و روایرات صرریحه در ایرن در اثبات قاعدهٔ لاحرج به ادلهٔ اربعه تمسک ج 
و اجماع نیستر چراکره ازنظرر عقرل، مرانعی از تشرری  احکرام زمینه، مجالی برای پرداختن به ادلهٔ عقلیه 

حرجی و الزام به امور س ت و شدید نیست و شاهد برای آن، وجود تکالیف حرجیه در شرعیات و عرفیات 
توان در است. در خصو  اجماع نیز ادعای اجماع در همهٔ موارد و نواحی این قاعده دشوار است و تنها می

 اند از: برخی از ادلهٔ این قاعده عبارت 44اجماع کرد. برخی مواض  آن ادعای
 اند از:ازجمله آیات استنادشده در اثبات قاعدهٔ لاحرج عبارتأ. آیات: 

مأ مِنأ حَرَج. »1 ک  عَلَ عَلَیأ ه  لِیَجأ رِید  اللَّ به سیاق این آیه و آیات قبل، نفی حررجِ منردرج در باتوجه 45ر«مَا ی 
علاوه، که در این آیه و آیات مقدم بر آن در ابتدای سرورهٔ مائرده آمرده اسرت و برهآیه، ناار به احکامی است 

گیررد و شرامل همرهٔ مقرررات اسرلامی علت عمومیت و اطلاقی که دارد همرهٔ احکرام شررع را در برر میبه
 46شود.می

مأ وَ مَا جَعَلَ عَلَیأ . »2 تَبَاک  وَ اجأ هِ حَقَّ جِهَادِهِ ه  وا فِي اللَّ ینِ مِنأ حَرَجٍ...وَ جَاهِد  مأ فِي الدِّ ایرن آیره از  47ر«ک 
شود. منظور این اسرت کره هرگراه در اثرر عنوان دلیل قاعدهٔ عسروحرج استناد میترین آیاتی است که بهمهم

عمل به احکام و الزامات شرعی، مکلف در عسروحرج واق  شود، این احکام و الزامات از عهدهٔ او برداشته 
 48اثبات قاعدهٔ نفی حرج، اطلاق و عمومیت دارد. شود. این آیه درمی

ه  . »... 3 رِید  اللج م   ی  م   بِک  رِید  بِک  رَ وَ لا ی  سأ ی  ر... الأ سأ ع  این آیه نیز ارادهٔ شارع را در تسرهیل و گشرایش  49ر«الأ
م اولیه است در روزهای بامور مردم بیان می یماری و سفر کندر زیرا وجوب و تعیین روزه را که از احکام مسلج

بر از بیمار و مسافر نفی کرده و رخصت داده است که به این تکلیف پس از پایان این دوران عمل شود. افزون
صورت علت کلیِ حکمی جزئی بیان شده و عرام اسرت و از لحرا  ثبروتی آن، چون در این آیه نفی عسر به
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 50شود.همۀ احکام را شامل می
ف  . »4 کَلِّ ه   لا ی  عَها...نَفأ  اللج سأ معنای فشرار، ، بره«اصر»به بیان واژهٔ این آیهٔ شریفه نیز باتوجه 51ر«ساً لِلاج و 

بار است و اطلاق و عمومیت آور و مشقتسنگینی، گناه و حبسِ همراه فشار است و مراد از آن، احکام ضیق
 آور را داراست.نسبت به همهٔ احکام مشقت

بر این امر دارد که خداوند سربحان در دیرن مقردس اسرلام  در مجموع، این آیات شریفه دلالت واضح
و از ناحیۀ هر حکمی که حرج و استیصال و مشقت لازم آید، این حکم  52حکم حرجی تشری  نکرده است

دلالت این آیات بر نفی حکم حرجری،  53دستور این آیات شریفه، منفی و از صفحۀ تشری ، مرفوع است.به
 54کامل و تمام است.

یک از آیات، قیدی دالج بر این نبود و مندوحه در فررض حررج را شررط که مشهود است هیچ گونههمان
 جریان حرج مطرح نساخته است.

های متعددی نیز از معصومان)ع( نقل شده که مبنای قاعدهٔ نفی عسرروحرج قررار روایتب. روایات: 
 55گرفته است.

نقل شده اسرت. در ایرن  استبصارو  تهذیبو  کافیهای سام که در کتاب. روایت عبدالاعلی مولی آل1
گوید که به زمین افتاده و ناخن وی جدا شده و انگشت خود را با پارچره روایت، راوی به امام صادق)ع( می

فرماید: حکم ایرن قضریه و نظرایر آن از کتراب خردا بسته است، حال چگونه باید وضو بگیرد؟ امام)ع( می
است که در دین، بر شما حرجی قرار داده نشده است، پس بر آن مسرح  شودر زیرا خداوند فرمودهروشن می

 56کن.
نبری  تهذیبروایت ابوبصیر که در کتاب  .2 نقل شده است. در این روایرت، سرؤال دربرارهٔ شر ص ج 

است که انگشت خود را داخل ارف آبی، مانند کوزه یا مشک کرده است و حضرت در پاسخ فرموده است: 
توانرد برا آب اررف خرودش را آب را بریزد و اگر نجاستی به دسرتش نرسریده، میاگر دستش نجس است، 

بشویدر زیرا این ازجمله چیزهایی است که خداوند فرموده است: در دین، بر شرما سر تی و مشرقتی قررار 
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 57نداده است.
و  تهذیبسدیر که در بنمیسر، موثقهٔ ابوبصیر و روایت حنانروایات دیگری، هم ون روایت محمدبن

هلة»نقل شده، صحیحهٔ بزنطی، روایت زراره، حدیث مشهور نبوی  استبصار محة السج ة السج ر «بعثت بالحنیفیج
هم نین برخی دیگر از روایات که به همین مضرمون وارد  58یعنی مبعوث شدم به دین حنیفِ سهل و آسان.

طور صریح یا ضرمنی مجموع، بهشود. در گویی خودداری میها برای پرهیز از زیادهشده است که از  کر آن
عنوان یک اصل و قاعدهٔ کلی قابل اِعمال در همهٔ ابواب حقوق اسلامی دلالت دارد و مبنرای بر نفی حرج به

می برای این قاعده به شمار می  59رود و بر اطلاق و عمومیت آن دلالت دارند.فقهی مسلج
 ریان حرج مطرح نشد.وجود مندوحه برای جدر این روایات نیز شرطی دالج بر عدم

 . تمسک به عام در شبههٔ مفهومیهٔ خاص2. 6
 60از قواعد مهم استنباط در فقه، امکان تمسک به دلیل عام در فرض وجود شبهه در دلیل خا  اسرت.

گیرد یا دلیل خا ، امکران براساس این قاعده، در مفهومی که مش ص نیست  یل عنوان دلیل عام قرار می
م وجرود دارد. ایرن قاعرده در بحرث امکران جبرران در حررجِ نگهرداری از فرزنرد نراقص استناد به دلیل عا

عنوان دلیل م صص یا دلیل حاکم بر دلایل اولیهٔ احکرام دادنی است، به این صورت که دلیل حرج بهتطبیق
شود و چون دایرهٔ شمول آن نسبت به حررج در فررض امکران جبرران مشر ص نیسرت، مران  از شمرده می

 61به دلیل عنوان اولیه نیست.تمسک 
دیگر، قاعردهٔ حررج صورت کلی سقط حرام است و ازسویتوضیح مطلب، بنابر دلیل حرمت سقط، به

روست که برا فررض امکران جبرران، راف  تکلیف است. در وضعیت امکان جبران، مکلف با این ابهام روبه
شرود یرا اینکره فررض امکران فری میشود و حرمت سقط جنین منتحرجِ نگهداری از فرزند ناقص رف  می

تواند مان  از تمسک به دلیل ماند؟ چنین تردیدی میجبران، راف  حرج نیست و حرمت سقط جنین باقی می
توان با تمسک به دلیل عنوان اولیه، ش ص را ملرزم بره خا  یعنی قاعده لا حرج شود. در این وضعیت می

 امتثال آن دانست. 
تعبیری، امکران شرود و برهه قاعدهٔ لاحرج در فرض امکان جبران تمسک نمیطبق این استدلال اگرچه ب

                                                 
 .1/229، تهذیب الأحکام. طوسی، 57
 .1/113، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 58
ر زارعری سربزواری، 217 الرسائل التسع،یانی، ر آشت2/145، القواعد الفقهیةر مصطفوی، 1/368، القواعد الفقهیةر بجنوردی، 88، قواعد فقه. محقق داماد، 59

 .8/229، القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه
 . 4/301، مستند الشیعةر نراقی، 2/119، غنائم الأیامر میرزای قمی، 4/66، غنائم الأیام. میرزای قمی، 60
 .81، «درمانی اعتبارسنجی خوف حرج در جواز سقط». پورصدقی، 61
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جبران در جریان قاعده تأثیرگذار است، ولی آن ه در این بحث از اهمیت بیشتری برخروردار اسرت، تعیرین 
تکلیف حرمت سقط است که آیا ش ص ملزم به رعایت این حکم است یا خیر؟ طبق ایرن اسرتدلال، ادلرهٔ 

تأثیر بره شرمار موضوع مسئله به قوت خود باقی است. بنابراین، این استدلال از ادلرهٔ عردم حرمت سقط در
 آید.می

 . استصحاب حرمت سقط 2. 6
گیری جنرین و تروان چنرین ادعرا کررد کره در مراحرل ابتردایی شرکلدر موارد کشف نقصان جنین می

صورتی که موجرب حررج مرادر ل بهگیری اختلاوجود اختلال در آن، سقط حرام است و سپس با شکلعدم
آید که آیا حرمت ابتدایی از بین رفت یا هم نان شود و هم نین وجود امکان جبران، این شک به وجود می

سرت. صراحب کفایره در تعریرف باقی است. در این حالت می توان به اصل عملی استصحاب تمسرک ج 
ت قبلری شرک در باقی استصحاب، حکم شارع است که هرگاه»دارد: استصحاب بیان می بودن حکم به قروج

طرور بودن را برر آن مشرکوک برار کننرد و برهبودن آن حکم کنند و آثار باقیداشته باشند، لازم است به باقی
دادن آثار بقای آن چیز اسرت در جرایی کره ثبروت آن حکم به بقای چیزی و ترتیب« استصحاب»خلاصه، 

نقص جنین و حرمت سقط است. حالت جدیرد و حالت ابتدایی، عدم 62«قطعی و بقای آن مشکوک باشد.
گیری حرج برای مادر با فرض مندوحه است. ایجاد نقص در جنین و شکل 63لاحق که شک در آن رخ داده،

 حرج را جاری کرد. توان استصحاب حرمت سقط و عدمبنابراین، می

  تأثیرعدم ۀ. نقد ادل7

 پردازیم.تأثیر امکان جبران در رف  حرجِ نگهداری از فرزند ناقص میدر این قسمت به نقد ادلهٔ عدم
 . نقد اطلاق ادله1. 7

اطلاق ادله، نیازمند وجود مقدمات حکمت است. اساساً گوینده باید به نسربت قیرد مرورد سرؤال، در 
این مسئله باید دید  گیری کرد. بنابراین برای استدلال به اطلاق درمقام بیان باشد تا بتوان از کلام وی اطلاق

اند یرا خیرر؟ بررسری شوند، در مقام بیان نکتهٔ امکان جبران بودهآیات و روایاتی که ادلهٔ قاعده محسوب می
بودن از باب امکان جبران حررج نیسرت و وضوح نمایانگرِ در مقام بیانها، بهادلهٔ قاعدهٔ لاحرج و اطلاق آن

ها احتمرال اند یا لااقل در آنفرض وجود امکان جبران منصرف گونه که بیان شد این ادله در خصو همان
 انصراف وجود دارد. 

                                                 
 .26، شناسی اصطلاحات اصول فقهواژهزاده، . قلی62
 .2/279، محاضرات فی اصول الفقهر رفاعی، 54، معجم مفردات اصول الفقه المقارنر بدری، 21، معجم المصطلحات الاصولیة. حسینی، 63
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 . نقد تمسک به عام در شبههٔ مفهومیهٔ خاص2. 7
امکان تمسک به عام در شبههٔ مفهومیه، محل اختلاف و نزاع فقهاست. البته نظر مشهور فقها این است 

ممکن است این پاسخ برا ایرن  64کند.عام سرایت نمی توان به عام تمسک کردر زیرا اجمال خا  بهکه می
رو شود که تمسک به عام در شبههٔ مفهومیهٔ حاکم، محل تردید جدی است و نزد بسیاری محل اشکال روبه
دیگر، رابطهٔ قاعدهٔ لاحرج با سایر احکام شرعی حکومرت اسرتر قاعردهٔ لاحررج، و ازسوی 65اشکال است

درنتیجه، با شبههٔ موجود در ناحیهٔ قاعردهٔ لاحررج، اسرتناد بره دلیرل  66حاکم و حکم شرعی دیگر، محکوم.
رسد ایراد مشهور، بره تمسرک بره عرام در رو خواهد بود. ولی به نظر میحرمت سقط با اشکال جدی روبه

شبههٔ مفهومیهٔ خا  در بین حاکم و محکوم نیز جاری است و ابهام و اجمال در حاکم که موجب خدشره 
تواند مان  از اهرور محکروم شرود. درنتیجره، حجیرت اهرورِ شود، نمیاز مدلول آن میب شی در حجیت

محکوم درخورِ تمسک است. این استدلال ازسوی بسیاری از بزرگان مطررح شرده و تمسرک بره عمومیرت 
 67ها پذیرفته شده است.محکوم ازسوی آن

 . نقد استصحاب حرمت سقط 3. 7
 راداتی است: استصحاب حرمت سقط در مسئله دارای ای

ایراد اول اینکه، حالت سابقهٔ یقینری دربرارهٔ ایرن استصرحاب محرل تردیرد اسرتر زیررا بعیرد نیسرت 
گیری نطفه با جنین همراه بوده است، اگرچه در ااهر برای مادر احراز نشده برود. ناهنجاری از ابتدای شکل

اهنجاری بوده است، نه حرمت واقعری. اطلاع مادر از نبنابراین حرمت سقط در مراحل اولیه، ناشی از عدم
 بیان دیگر، از ابتدا راج  به چنین جنینی حرمت سقط وجود نداشته است تا مورد استصحاب قرار گیرد. به

شردنی رو شود که حرمت اراهری در حرق مرادر استصحاباین پاسخ ممکن است با این خدشه روبه
 ندارد. است و دلیلی بر انحصار استصحاب در حرمت واقعی وجود

شدنی نیستر زیرا یقینراً بودن ارکان استصحاب، استصحابدلیل ناتمامپاسخ اینکه، حرمت ااهری به
دلیل آگاهی از وضعیت ناهنجار مادر از بین رفته است و در این حالت، مادر حرمت ااهری در حق مادر به

ا مران  همرراه اسرتر چراکره دنبال حرمت واقعی است و هم نین از باب تآییر موضوع نیز استصحاب ببه
حرمت ااهری در حق مادری است که اطلاع از ناهنجاری جنین ندارد و پس از اطرلاع وی، احرراز بقرای 

                                                 
 .2/369، مصباح الأصولر خویی، 220،کفایة الأصولراسانی، . آخوند خ64
 .3/253، عمدة الوسائلر شیرازی، 3/66، فرائد الأصولر تبریزی، 1/168، تهذیب الأصول. برای نمونه: سبزواری، 65
 . 135، جواهر الأصولر صدر، 279، بدائع الأفکارر عراقی، 2/10، اجود التقریرات. نک: نائینی، 66
 .11/343، تمهید الوسائلر مروجی، 6/70، المحکم فی اصول الفقهر حکیم، 262، تعلیقة علی فرائد الأصوله: شیرازی، . برای نمون67
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 ای از ابهام است.موضوعِ استصحابی در هاله
پذیر اسرتر ایراد دوم اینکه، با فرض اینکه استصحاب حرمت سقط ازنظرِ ارکان تمام باشد نیرز خدشره

بره صل عملی باوجود ادلهٔ اجتهادی در مسئله از درجهٔ اعتبارِ کافی برخوردار نیسرت و باتوجهزیرا رجوع به ا
شده در  یل نظریهٔ تأثیر امکران جبرران در قاعردهٔ لاحررج، نوبرت بره اصرل عملری استصرحاب ادلهٔ مطرح

 رسد.نمی

 گیرینتیجه

ر امکران جبرران و درنتیجره، تأثی. برخری قائرل بره عردم1طورکلی، حاصل تحقیق دو دیدگاه اسرت: به
رافعیت حرج هستند. این گروه، از اطلاق ادله و تمسک به عام در شبههٔ مفهومیهٔ خرا  و استصرحاب عدم

سته . گروهی دیگر، قائل بره ترأثیر امکران جبرران و رافعیرت حررج 2اندر حرمت عام برای بیان خود بهره ج 
صردق حررج، تناسربات حکرم و ه قاعردهٔ لاحررج، عدمهستند. ادلهٔ این گروه، شامل اطلاق آیات مربوط ب

موضوع و انصراف ادله است. ثمرهٔ این دو دیدگاه چنین است کره در فررض ترأثیر امکران جبرران و رافعیرت 
توان برای حکم به جواز سرقط جنرین بره قاعردهٔ لاحررج حرج، سقط جنینِ ناقص جایز نیست و دیگر نمی

رافعیت حرج، حکم سقط جنین با درنظرگرفتنِ شرایط امکان جبران و عدمتأثیرِ استناد کرد. اما در فرض عدم
 لازم باقی است. 

به ادلهٔ لاحرج، امکان جبران و مندوحه در رفر  حررج در دهد که باتوجهبررسی این دو دیدگاه نشان می
نیسرت. موارد شایانِ توجهی مؤثر است و حکم به سقط جنینِ ناقص در فرض حرجِ نگهرداری از آن جرایز 

این موارد، بیشتر شامل مواردی است که حرج ناشی از کمبود امکانات است و مرادر را بیشرتر دچرار حررج 
کند. ولی در مواردی که مادر دچار حرج روحی و روانی است، عوامل جبرانی نوعاً امکران رفر  جسمی می

جبران حررج را شررط گذاشرت و درمانی عوامل  صورت کلی برای سقطتوان بهحرج را ندارند. بنابراین نمی
آمده و وضعیت روحی و روانی مادر، تحققِ حرج بررسری شرود. درنتیجره، ازنظررِ به موردِ پیشباید باتوجه

 قانون جمعیت در شرط امکان جبران محل خدشه است.  56فقهی اطلاق مادهٔ 
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